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Abstract 

This article examines the concept of authentic life in the thought of Martin 

Heidegger, focusing on its connection to the enigma of Being (Seinsrätsel) 

across his early and later periods. Using the method of philosophical 

interpretation and textual analysis, it is shown that in Being and Time, 

authentic life is linked, on one hand, to the existential dimension and the 

custodianship of Dasein's Being, and on the other hand, to the historical-

ontological horizon. This means that the authentic Dasein is freed from 

the domination of "the they" (das Man) by heeding the call of conscience 
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and anticipating death (death-awareness), and consciously referring back 

to its heritage to pursue its more authentic possibilities of Being. In this 

perspective, referring to heritage is a means of opening future possibilities 

and reviving the forgotten horizons of the truth of Being. In the later 

period, with Being (Sein) centralizing instead of Dasein, the path of 

authenticity shifts from Selfhood (Selbstheit) toward Releasement 

(Gelassenheit). In this phase, authentic life becomes possible through the 

transition from Representational Thinking (Vorstellen) to Meditative 

Thinking (Besinnung). The authentic Dasein lives in expectancy of Being 

and openness to the mystery of Being, understanding things not as objects 

of consumption, but as matters that dwell in the breadth and openness of 

Being. This research demonstrates that by proposing a three-stage 

framework, authentic life in Heidegger's intellectual system can be 

understood as a mode of Being that encompasses the existential, 

historical-cultural, and ontological levels in an interwoven manner, 

offering a more coherent interpretation of authentic life and the 

relationship between Dasein and Being. 

Keywords 

Heidegger, Authentic Life, Enigma of Being, Releasement (Gelassenheit), 

Meditative Thinking. 
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 چکیده

در  ،یهورت ی ن برا معمرا وندیبا تمرکز بر پ دگر،یه نیمارت شهٔ یدر اند لیاص یمفاو  زندگ یمقاله به بررس نیا
نشران دادس  یمتنر لم یرو تحل ییلورف ری  برا اسرتفادس از روشم تفورپردازدیاو م شهٔ یدو دورسٔ متقد  و متأخر اند

گررس  نیردازا یم و پاسداشرتم هورت الیوتانویگز با بُعدم ا ،ییاز سو  لیاص یو زمان، زندگ یکه در هوت شودیم
 دنم یبا شن لیاص نم یمعنا که دازا نیمرتب  است؛ بد یشناختیهوت - یخیبا ایقم تار  گر،ید  یو از سو  خوردیم

گاهوجدان و مرگ یم ندا گاهانه به م شودیاز سلطهٔ کوان رها م ی   ترلیاصر یهراامکان راث،یرو با رجوعم  
و  نردسی  یهراگشرودنم امکان یبرا یالهیوس راث،یانداز، رجوع به موشم نی  در اکندیم ییجو یرا پ یهوت

                                                           
 ،«و ملاصادرا دگریاه ۀشایدر اند لیاصا یزنادگ یقایتیب یبررسا» با عناوان یمقاله مستار  از رساله دکتر نیا. 1

، تهران، دانشگاه تهران یدانشیدگان فاراب ی(،ذاکر یمهد :مشاوراستاد و  ینصرآباد یرضا گندم )استاد راهنما:
 می باشد. ایران

 یو معماا لیاصا یبر نسابت زنادگ یتأمل (.0454. )یمهد ی،ذاکر ؛رضا  ی،نصرآباد یگندم علمی، محمدعلی؛ 
 .80-35(، صص 4)03، دگریه شه  یدر اند یهست

https://doi.org/10.22081/jpt.2025.72834.2278 

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ناشر: پژوهشی؛ :نوع مقاله. 

 : 21/20/2121 تاریخ دریاف   :20/20/2121تاریخ اصلاح  :20/20/2121 تاریخ پذیرش  :21/22/2121 تاریخ انتشار آنلاین 

 «هستند تیخود بدون محدود ۀمؤلف مقالحق ۀدارند سندگانینو» 0500 ©
 

mailto:zaker@ut.ac.ir
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https://orcid.org/ 0000-0001-6297-9525
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 ن،یردازا یجابره یهورت ایتنیتیاست  در دورسٔ متأخر، با محور  یهوت قتم یشدسٔ حقیراموش یهاایق یایاح
از  هرگر قیراز طر  لیاصر یمرحلره، زنردگ نی  در اکندیم رییتغ یوارستگ یسو به ینگیاصالت از خود  رم یمو

 یبه راز هورت یو گشودگ یبا وشمداشت هوت لیاص نیو دازا شودیممکن م یبه تفکرم تأمل یتفکرم بازنمود
 یهورت یدر گورترس و گشرودگ دسیامور سرکناگز  ۀمثابمصرف، بلکه به یهاابژس ۀمثابرا نه به زهایو و دیز یم

را در  لیاصر یزنردگ تروانیمر ،یارحلهموارووب سره چیکه با ارائهٔ  دهدیپژوهش نشان م نی  اابدییدرم
و  ییرهنگر - یخیترار  ال،یوتانوریاز بودن یام کرد که سه سطح اگز  یامثابهٔ نحوسبه دگریه یمنظومهٔ یکر

و نوربت  لیاصر یاز زنردگ یترمنورجم ریو تفور ردیگیدر بر م دسیتنطور درهمرا به یشناختیهوت
  دهدیارائه م یو هوت نیدازا انیم

 هاکلیدواژه

  یتفکر تأمل ،یوارستگ ،یهوت یمعما ل،یاص یزندگ دگر،یه
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 مقدمه

های محوری در فلسده  قرن بیستم اسات. مقصاود پرس  از زندگی اصیل ییی از پرس 

هاا هاا، آرمانآدمی میابق با امیال، انگیزه ،زندگی اصیل نحوه  زیستنی است که در آناز 

اش هساتند. در و بیانگر حقیقات  وجاودی ،کند که متعلق به خود  اویا باورهایی عمل می

کنیم که زندگی اصیل در دو دوره  متقدم و متأخر اندیشه  هیدگر باه این مقاله بررسی می

های بتی با معمای هستی دارد. در ساایه  ایان بررسای، پاسا  پرسا چه معناست و چه نس

زیر روشن خواهد شد: دازاین اصیل هیادگری چاه تدااوتی باا ساوژه  مادرن و خودبنیااد 

تاوان تصاویر درساتی از زنادگی های اگزیستانسایال میلداهؤدارد  آیا با اکتداکردن به م

فرهنگای در تبیاین زنادگی  - تااریایاصیل در اندیشه  هیدگر ارائاه داد  نقا  میاراث 

 اصیل چیست  با توجه به پیوند زندگی اصیل باا معماای هساتی، چگوناه زنادگی اصایل 

 یاباد، تعریاف و در دوره  متأخر، زمانی که محاور تحلیال از دازایان باه هساتی تفییار می

 د شوتبیین می

 از در آثااار شااارحان هیاادگر، سااه خااوان  اصاالی  1بنااابر گاازارش بنیااامین کاارو

گرا کاه زنادگی اصایل را در انسایام خوان  روایت( 0زندگی اصیل میرح شده است: 

های اگزیستانساایال سااازد و بااه مؤلدااهتاااریای زناادگی و فاارم آن محاادود می - روایاای

های اگزیستانسیال، هام باه رغم توجه به مؤلدهشناختی که بهتوجه است. خوان  هستیبی

کعد تاریای بی پیشانهادی بارای زنادگی  ،ی  از اندازه انتزاعای اساتتوجه است و هم بب

با  کاه بار آزادی دازایان از سالیه  دیگاران انضمامی ندارد. درنهایت خوان  رهاایی

 . (Crowe, 2006, pp.164-167) پاردازدفرهنگای نمی - کناد و باه میاراث تااریایتمرکاز می

  ،رسای زنادگی اصایل در پرتاوی معماای هساتی از ساوییدر این مقاله برآنیم کاه باا بر

کعااد اگزیستانسااال و تاااریای  بررساای کناایم و  زمااانهاامشااناختی  اصااالت را هستی - ب

 خوانشاای تااازه از  ،بااا توجااه بااه دوره  متقاادم و متااأخر تدیاار هیاادگر ،از سااویی دیگاار

خوانشای  ؛باشادهای دیگار تر از خوان نقصتر و کمزندگی اصیل ارائه دهیم که جامع
                                                           

1. Crowe, Benjamin D 



05 

 

 

مل
تأ

 ی
دگ

 زن
ت

سب
ر ن

ب
 ی

ص
ا

ی
 ل

ما
مع

و 
 ی

ست
ه

 ی
ند

ر ا
د

ی
یه شهٔ 

گر
د

 

که نشان دهد مدهوم زندگی اصیل در مسایر اندیشاه  او هام پیوساته و دارای یاو هساته  

بنیادین است و هم در طول زماان دساتاوش تحاول و تفییار تأکیادها شاده اسات. بارای 

 هستی و زمدانویژه تحقق این هدف، از روش تدسیر فلسدی و تحلیل متنی آثار هیدگر، به

روشانی باشی این مدهاوم بهایم تا روند پیوستگی، تحول و عمقهبردو متون متأخر، بهره 

 آشیار شود.

شناسای اگزیستانسایال، زنادگی اصایل باا انتاااب آزاداناه و در سنت فلسدی و روان

هاای خاوی ، آگاهانه  آدمی گره خورده است؛ یعنی انسان اصیل در مواجهه  باا موقعیت

زندگی اصایل در منروماه  فیاری هیادگر  گیرد که چگونه زندگی کند.خود تصمیم می

با انتااب آزادانه  انساان پیوناد دارد، اماا ناه انتاااب  ساوژه  مادرن و خودبنیااد، بلیاه  نیز

اگزیستانسیالیسم  ،سان سارترانتاابی در پیوند با معمای هستی. هیدگر برخلاف افرادی به

انتقااد  ،ی در بااب اومانیسامادر ناماه .دانادمناد نمیرا نوعی اومانیسم  ساوبژکتیو و کن 

 ای اساات کااه بااین انسااان و غدلاات از ارتباااط ویااژه ،اصاالی هیاادگر بااه اومانیساام

ساوژه  مادرن و خودبنیااد فقاط بار اسااس  .(Heidegger, 1993 b, p. 226)  هساتی برقراراسات

  ،کاه دازایان هیادگریحالیرد ؛زنادخواست شاصی و اراده  خود دست به انتاااب می

فرهنگای خاود و جهاان  - د، در پیوندی عمیق با هستی و سااختار تااریایبا انتااب خو

 .گیردقرار می

کناد؛ یعنای پاسداشات جلاوه می 1صاورت خاودینگیدر دوره  متقدم، این انتااب به

هستی خوی  و رهایی از سلیه  کسان. کسان، عنوانی است که هیدگر برای اشاره باه آن 

برد؛ جایی که هر فارد، خاود را باه چهره  زندگی اجتماعی به کار میحالت عمومی و بی

  یتیمسائولیو با یکاه باا عباارات  کلا ینیانگیام؛ کنادناام و نشاان تسالیم میمیانگینی بی

« اندیشاندمی ناهوگایان ،معمولطور بهها آدم»، «کنندهمه چنین می»، «گوییمما می»چون 

گزیناد در این وضعیت، دازاین نه خود را برمی (.000-000، صص 0398)هیدگر،  ابدییتیسم م

شااود. رهااا میکشااد، بلیااه در ساایلان روزمرگاای و نااه پرساا  از هسااتی را بااه میااان می
                                                           

1. Eigentlichkeit/ Authenticity 
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تاوان متنااظر باا اصاالت در دوره  متقادم دانسات، در برابار ترتیب، خودینگی را میبدین

دهاد. شدن در همگانیتّ کسان را نشاان مینااصالت که زندگی در سی  روزمره و غرق

هاای بنیاادین جای آنیاه امیانزندگی غیراصیل نحوه  زیستنی است که در آن دازاین باه

اجهه با هستی برگزیند، خود را درون افق تدسایرهای همگاانی و معاانی خود را از دل مو

 ایا 1صاورت وارساتگیکناد. در دوره  متاأخر، ایان انتاااب بهساخته  کسان رهاا میپی 

 کنادشود؛ یعنی چشمداشت هستی به نحو میلق، جایی که آدمی اراده میفهم می ییرها

  3را جااایگزین تدیاار بااازنمودی 2ملیأجویانه را کنااار بگااذارد و تدیاار تاااراده  ساالیه تااا

 اسات مثابه  سییره  تدیر باازنمودی و اراده  معیاوف باه سالیهنااصالت به ،در مقابل .کند

(Heidegger, 1966 a, pp. 58-59; Davis, 2014, p. 173). ساان خاودینگی و وارسااتگی در بدین

 .شوندا شیوه  زیست انسان تعریف میارتباطی مستقیم ب

زندگی اصیل نزد هیدگر پاسای است که ابتدا در سای  اگزیستانسایال، و ساپس در 

شاود. هیادگر در اثار مهام خاود شناختی به معمای هستی داده میهستی - سی  تاریای

ا ، با تحلیل ساختار دازاین، امیان تمایز میان زندگی اصیل و غیراصایل را باهستی و زمان

فرهنگای  - آگاهی و میراث تااریایهایی همچون ندای وجدان، مرگتمسو به مؤلده

مندی دازاین را در گرو پرداختن به معمای هستی سازد. او درا درست تاری میرح می

جویی معمای هستی در نیماه  راه ناتماام حال، پی. بااین(489-488، صص 0398)هیدگر، داند می

که از چنان - شود. علت این ناتمامیهرگز نوشته نمی هستی و زمدانماند و با  دوم می

تر بارای ضرورت باازنگری در روش و گاذار باه افقای گساترده - آیدآثار هیدگر برمی

از تأکیاد بار خاودینگی باه اندیشیدن به هستی بوده است. این تفییر روییارد، هام گاذر 

تر از زندگی اصایل کند و هم ضرورت تبیینی جامعمتأخر را تبیین می ۀوارستگی در دور

 سازد.را موجه می

ای از باودن دازایان اسات کاه در آن، در منرومه  اندیشه  هیدگر، زندگی اصیل نحوه
                                                           

1. Gelassenheit/ Releasement 

2. Besinnliches Denken/ Meditative thinking 

3. Rechnendes Denken/ Calculative thinking 
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هاای اهی، امیانآگو شنیدن ندای وجدان، در پرتو مرگ 1انسان با رهایی از سلیه  کسان

خاود پیونااد  فرهنگای   - زمااان باا میاراث تاااریایگزیناد و همخاوی  را آگاهاناه برمی

تواناد گیرد. میراث نزد هیادگر راهای اسات بارای ارتبااط باا حقیقات هساتی کاه میمی

. ایان نگارش در دوره  متاأخر او باا تأکیاد بار کنادفراهم  ای برای گشودگی آنهای تازهافق

 ای باارای ساایونت در ساااحت گشااوده  هسااتی و چشمداشاات آن ه  آمااادگیمنزلااوارسااتگی به

در این مقاله با بررسای تدیار در راه  هیادگر، نشاان داده خواهاد شاد کاه  .یابدعمق بیشتری می

تار و معناایی متدااوت، ژرف ،تدسیر زندگی اصیل در بستر دغدغه  اصلی او یعنی معمای هساتی

 .یابدتر میاییابی

زنادگی اصایل  باارۀرغم آثار بسیاری که دردهد که بهپژوه  نشان میمرور پیشینه  

کدام آن را در نسبت با معماای هساتی بررسای در اندیشه  هیدگر نگاشته شده است، هیچ

 طاورباه ،یو چاه فارسا یسیآثار میتوب، چه در زبان انگل شتریب ،نیبر ا افزوناند. نیرده

 2نمونه ورثل یبرا ؛متمرکز هستند دگریتدیر ه بر دوره  ناست یمبتن یهانییبر تب ه،عمد

ارائاه  و زمان یهستدر  نیاز اصالت دازا یییکلاس ریتداس که( 0553) 3کارمن و( 0500)

 یساتیالیستانسیاگز یهاو قرائت دگریه ریتدس انیهرچند م زین( 0450) 4نیمعیاند. علداده

 مانده است. یباق و زمان یهست ۀکرده است، اما همچنان در محدود یاز اصالت مرزبند

 شاه  یفقاط اند ل،یاصا یرغم پارداختن باه زنادگ( باه0450عارب ) ،یفارس یدر فضا

 لیاصا یزنادگ یمحتاوا نیایدر تب زیان راثیامتقدم را در نرر داشته و باه نقا  م دگریه

اشااره بااه  بااوجود( هام 0455صاراف ) یچاون آقامهااد ییهاناماهانینپرداختاه اسات. پا

و  یهسدترا از   یخاو یپاا ،یباودگو واقع یایتاار - یفرهنگا راثیچون م ییهامؤلده

 اند.فراتر نگذاشتهزمان 

 انااد، کرده یبررساا دگریااکااه اصااالت را در هاار دو دوره  تدیاار ه یاز معاادود آثااار
                                                           

1. Das Man/ the They 

2. Wrathall  

3. Carman  

4. Ali Moin 
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 نسابت باه ناه هام آثاار نیا( است که ا0098) 2مرمنیز یگری( و د0504) 1نیاک. بر ییی

 باه ناه و اندپرداخته است، نرر میم  مقاله نیدر ا کهچنان یهست یمعما و لیاص یزندگ

 .اندکرده توجه خاص نحوبه راثیم نق 

چاه در  - اندیشاه  او ۀباور ما این است که زندگی اصیل نزد هیدگر، در هر دو مرحلا

طور بنیادین با پرس  از حقیقات هساتی پیوناد به - و چه در آثار متأخرش هستی و زمان

مندی و میراث در جهاان اندیشاگی در این مقاله، با تدسیری متداوت از نق  تاری  .دارد

معناای  فهم ،شود که زندگی اصیل برای او همواره با انیشاف هستیهیدگر مشاص می

در شیل رهاایی از کساان و پاسداشات  خواه ،آن و تقرب به حقیقت  گره خورده است

 .نحو میلقرستگی و چشمداشت هستی بهدر شیل وا خواه و واسیه  دازاینهستی به

 . زندگی غیراصیل و فرار از معمای هستی1

در اندیشه  متقدم هیدگر، زندگی غیراصیل با سقوط دازاین در جهان کساان پیوناد دارد. 

گریازد و باه در این وضعیت، دازاین از امیان بنیادین خوی  یعنی پرسا  از هساتی می

چیز برد. جهان کسان، جهانی است که در آن همهآرام  کاذب زندگی روزمره پناه می

چیز ذیال تدیار هماه نیازکه در اندیشه  متأخر هیدگر چنان ؛شده داردتعیینمعنایی ازپی 

ترتیب، زنادگی غیراصایل بادین .پاذیر داردبینیآشانا، ابازاری و پی  بازنمودی معناایی

و در اندیشاه   ،سازی هستی است که در اندیشه  متقدم هیدگر به سالیه  کسااننوعی پنهان

ای در برابر خورد. تدیری که هستی را به ابژهمتأخر او، به سلیه  تدیر بازنمودی پیوند می

دارد. ایان تدیار یکاهد و با این بازنمایی، حقیقت هستی را در اختدا نگاه مسوژه فرو می

 .گیر است و رهایی از آن دشوارهمچون تدیر کسان، همه

 . سیطرهٔ کسان و فراموشی هستی1-1

فقط دامان عمومی است که نه یترین ویژگی فهمغدلت از هستی مهم ،باور هیدگر به
                                                           

1. O’Brien  

2. Zimmerman  
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بلیااه داماان بساایاری از اندیشاامندان را هاام گرفتااه اساات. ییاای از  ،مااردم عااادی

دادن به نسبت و رابیه  خاص آدمی ر برای یادآوری هستی، و توجههای هیدگجوییچاره

در اندیشاه  هیادگر، دازایان . (Travers, 2019, p. 18) امیادن انساان اساتن و هساتی، دازایان

 و گیری با هستی است، خواه آن را آگاهاناه بار عهاده بگیاردهمواره درگیر نوعی نسبت

شاود، یااد می 1از آن با عنوان ساقوط و زمان هستیخواه از آن بگریزد. این گریز که در 

گویااد زناادگی کااه کااارمن میچنان ؛سااازدصااورت بنیااادین زناادگی غیراصاایل را می

مشفولی مدام با مسائل روزماره اسات. ساقوط، نااخودینگی و هماان غیراصیل، نوعی دل

کنیم، اشااره باه ناوعی از خاود عناوان زنادگی غیراصایل از آن یااد مای بااچیزی که ما 

بیگانگی دارد که البته ناوع ممینای از هساتی خاود دازایان اسات؛ در ایان نحاوه  باودن، 

بنیااانی و هیچاای  روزمااره  ناخودینااه و غیراصاایل دازایاان از خااودش در خااودش، در بی

را  یساقوط و سارنگون یانا ،و روزماره یحاال، برداشات عماومشاود. بااینسرنگون می

، 0398 دگر،یااه) کناادیم یاااد یانضاامام یعنااوان ارتقااا و زناادگ باااو از آن  پوشاااندیم

 .(Carman, 2003, p. 309 ؛033-033 صص

گاذارد ای از معاانی  پیشاینی میدر زندگی غیراصیل، دازاین خود را در اختیار شابیه

مثاباه  یاباد و ناه هساتی را بهدرمی ای بارای خاوی لهئمثاباه  مسانه خاود را به ،که در آن

نگری نیاز دارد. دازاین غیراصیل از مواجهاه باا معماای هساتی طداره معمایی که به ژرف

کناد. رسایدن باه زنادگی اصایل در چیز را در پرتوی فهم کسان درا میرود و همهمی

گرو فهم اصیل از هستی، خوی  و جهاان اسات و چناین فهمای بادون رهاایی از سالیه  

روی دازایان فقط دو راه پای    ،باور هیدگر شود. بهگیر  آنها ممین نمیان و فهم همهکس

گذاشتن در راه رهایی از سلیه  کسان و بازیابی هستی خوی  و قدم ،وجود دارد: ناست

فهم هساتی، خاود و جهاان در پرتاو فهام کساان و فروغلتیادن در ورطاه   م،اصالت و دو

 .(033، ص 0398)هیدگر، ناخودینگی و عدم اصالت 

دهد که این بودن  غیراصیل، نشان می هستی و زمدانهیدگر در تحلیل این وضعیت در 
                                                           

1. Verfallen/ Falling 
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سه مؤلداه دازایان را از این . 3و ایهام 2کنییاوی 1دارای سه مؤلده  اصلی است: پرگویی،

فاارغ از  ،ار سان  کسان استدارند. پرگویی، تیررویارویی با معمای هستی دور نگه می

وجوی سایحی و مواجهاه  تدننای باا کنییاوی جست .اینیه با حقیقت نسبتی داشته باشد

نوعی وضاعیت دوپهلاو  - آمد پرگویی و کنییاوی استکه پی - ایهام .امور تازه است

تواناد حالت، هر سان و هر معنا می چیز کاملا  روشن نیست. در ایناست که در آن هیچ

، 0398)هیادگر، جاای حقیقات بنشایند  یتدسیر شود و برداشت عموم« طورآن»و « طوراین»

 .(030-003صص 

شاناختی دادن یاو توصایف هستیباید توجه داشته باشیم که قصد هیدگر باه دسات

نحوه  بودن دازاین در  ؛دهداو نحوه  بودن غیراصیل را شرح می ،نه اخلاقی. درواقع ،است

اش از خویشتن و جهان. بنابراین فارار اش به هستی و تلقینحوه  گشودگی ،اشروزمرگی

اش یعنی دازاین در ساختار وجاودی ؛از معمای هستی ریشه در ساختار وجود آدمی دارد

رو زنادگی غیراصایل ناه حاالتی ازایان ؛شاناختی اساتهمواره مستعد ایان ساقوط هستی

ایان سای  از  4پیال-ترین ارشیال  بودن در جهان اسات. هاانیه ییی از رایجعارضی، بل

داند که دازاین آگاهانه و برای در اماان مانادن از تر از سیحی میعدم اصالت را ضعیف

غیراصایل ترتیب، دازاین اینبه .(Han-Pile, 2013, p. 297 ) برداضیراب به دامن کسان پناه می

دهاد. گریزد و خاود را در امنیات جمعای کساان جاای میاز مواجهه با معمای هستی می

گوناه کاه دازایان باا خاود آن ،ای استثنایی است کاه در آننزد هیدگر، لحره 5اضیراب

شناساانه صاورت یاو تیرباه  هستیشود. در این لحره، معمای هستی بههست مواجه می

اماا کساان باا تماام ساازوکارهای دفااعی خاود، هماواره  ؛دگیاردر برابر دازاین قرار می

کوشد این لحره  گشاینده را بپوشانرد و دازاین را به وضعیت قبلای بازگرداناد. دازایان  می

شدگی و قرارگرفتن در آور با پرتابجای مواجهه  اضیرابدهد که بهروزمره ترجی  می
                                                           

1. Gerede/ Idle talk 

2. Neugier/ Curiosity 

3. Zweideutigkeit/ Ambiguity 

4. Han-Pile, Béatrice 

5. Angst/ anxiety 
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کساان غارق کناد و فردیات و اصاالت  برابر امر نامتعین و هیچ  جهانی، خود را در جهان  

تواناد از زیار باار تدیار و کاردن خاود در کساان میبا گم زیرا ؛خوی  را نادیده بگیرد

چیز را باه هماه ،نحوی کااملا  غیرمحساوسمواجهه با معمای هستی شانه خالی کناد و باه

کس باودن، تیلیاف رغم هایچکس نیساتند و باههایچ ،کسان بسپارد. کسانی که درواقاع

توانسااتن دازایاان، وظااایف، قواعااد، و معیارهااای مااورد نیاااز او را پیشاااپی  معااین هستن

بناابراین زنادگی غیراصایل در نرار هیادگر، هماان  .(304-344، صاص 0398)هیدگر، اند کرده

بیار کناد. باه تعای از بودن است که در آن دازاین، پرس  از هستی را سارکوب مینحوه

پرسا  از باودن   -ترین پرس  انساانی تر، این نوع زیستن، خود را از امیان بنیادیدقیق

بردن باه آراما  کااذب د. ایان گریاز نتییاه  پنااهکنمحروم می - یهست قتیخود و حق

شاده دارد و تعیینچیز معناایی ازپی هماه ،جهان عمومی  کسان است؛ جهانی کاه در آن

شاوند. در ایان معناا، زنادگی های بنیادی در غباار زنادگی روزماره فراماوش میپرس 

جای آنیه در پرتاو هساتی بزیراد، در انسان به ،ای از بودن است که در آنغیراصیل نحوه

 کند.تارییی  غدلت از آن زندگی می

 ی هستی. سیطرهٔ تفکر بازنمودی و اختفا1-2

دهاد، ناوعی تدیار ملی قارار میأآن را در مقابل تدیر تا ،تدیر بازنمودی که هیدگر

گیری و ساودمند گرانه است که در بنیان خود معیوف به نتایج فوری، قابل اندازهمحاسبه

کاهد که بایاد باا ای از منابع و امیانات فرو میاست. این نوع تدیر، جهان را به میموعه

 مثاباۀبازدهی به خدمت گرفتاه شاوند. از ایان منرار، هساتی باه بیشترین هزینه و کمترین

شود و جای آن را محاسبه، سنی  و مادیریت کلی محو میپرسشی بنیادین و رازآمیز به

گرایی، حتای وقتای دهاد کاه ایان ساییره  محاسابهگیرد. هیدگر هشادار میامیانات می

ای اسات بار شاود، درواقاع پاردهیار میظاهر به بالاترین دستاوردهای علمی و فنای منبه

امیان اندیشیدن به معنای حقیقی کلمه. در این چاارچوب، زنادگی غیراصایل در دوران 

یو الگوی کلی از بودن است کاه هساتی را  متأخر هیدگر، به معنای گرفتارشدن در دام

جای کاهااد. چنااین زیسااتی بااهمصاارف فاارو میو موجااودات را بااه منااابع  ،بااه موجااودات
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شاده تعیینشادن باه یاو افاق  ازپی هاا و تسلیمگی در برابر راز هساتی، باه بساتن افقگشود

اسااس ساودمندی و کاارکرد تعریاف معاانی بار  ها وانیامد؛ افقی که در آن، همه  ارزشمی

 .(Heidegger,1993 a, p. 321-323; 1966 b, pp. 45-46)  شوندمی

اماا هیادگر  ؛کننادتوصایف می بسیاری از نویسندگان فقط پوچی زنادگی مادرن را

تبع درا انساان مادرن او این علت را همین نحوه  بودن و باه .دنبال علت اصلی آن است

بیناد. هاا میای میلاق در میاان ابژهداند. انساان مادرن خاود را ساوژهاز خود و جهان می

عاث شود. این نگرش بادر کنترل و مصرف اشیا خلاصه می ،بنابراین نگاه آدمی به هستی

شود انسان از معنای عمیق و ارتباط خود با هستی جدا شود. زندگی در چناین جهاانی می

 .(Zimmerman, 1981, p.220) غیراصیل است - به تعبیر اولیه  هیدگر - ناگزیر پوچ یا

تدریج خود  انساان ی حرکت کرده که بهویسمحور در عصر تینولوژی بهتدیر انسان

است. اگار در دوران متافیزیاو مادرن، اشایا فقاط بارای  هم به منبع مصرف تبدیل شده

ازجملاه خاود  انساان  ،چیزهماه ،استداده و کنترل انسان مهم بودند، در عصار تینولاوژی

ینااد اطلاعااات و محاساابه قاارار گرفتااه و در جهااانی یینواخاات، ماننااد دیگاار اتحاات فر

 بنابراین باه (Davis, 2007, p. 178). است گذاری و کنترل شدهموجودات در این سیستم جای

کلی شود که هستی را باهرهبری می ،نوع خاصی از تدیر باعصر تینولوژی  ،باور هیدگر

باه منبعای بارای  تنهاا ،آن اسات را آنچاه در ۀد. ایان نگارش، جهاان و هماکناپنهان می

دهد. این تقلیل، پرسا  از معناای هساتی را پذیر تقلیل میبرداری کارآمد و محاسبهبهره

پوشااانرد. در چنااین رانرااد و میمحاساابه اساات، بااه حاشاایه میتااا  رازآلااود و غیرقابلکااه ذا

جای رویارویی با راز فرد به ،ای از بودن است که در آنشراییی، زندگی غیراصیل نحوه

 .شودشده از بودن محبوس میتعیینهستی، درون یو الگوی ازپی 

 . بازیابی زندگی اصیل در پرتو معمای هستی2

داریم. در برای تبیین زندگی اصیل در پرتو معمای هستی، سه گاام برمای ،این قسمتدر 

شادن نقا  نادای وجادان و دهیم که در اندیشه  هیدگر باا برجستهناستین گام نشان می

شاود. آگاهی، رهایی از سییره  کسان و پاسداشت هستی دازاین چگونه ممیان میمرگ
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کعاد  افازوندهیم که زندگی اصیل نزد هیدگر با توجه به نق  میراث نشان می ،سپس بار ب

کعادی تااریای - اگزیستانسیال در گاام ساوم نشاان  ،جمعای هام دارد. ساپس - فردی، ب

دهیم که زندگی اصیل، در افق متاأخر اندیشاه  هیادگر نیازمناد تدیاری اسات کاه باا می

 کشاد. در اداماه، هریاو از ایان ساهجویی بار آن دسات میچشمداشت هستی از سلیه

 تدصیل بررسی خواهیم کرد.مرحله را به

 . رهایی از کسان و پاسداش  هستی2-1

خواه نرری باشاد  ،گیردای که معیوف به کسان شیل میفهم عامیانه ،باور هیدگر به

 ،آنیاهمانراد. حالپاردازد و از فهام هساتی بااز میو خواه عملی، فقاط باه موجاودات می

نحوی تواند در دسترس قرار گیرد که پای  از آن، هساتی ولاو باهموجود فقط زمانی می

ریشاه در  ،فهمیده شده باشد. التدات گهگاه و غیراصیل به مرگ و زنادگی ،پیشامدهومی

یعناای گشااودگی دازایاان بااه  - 1جویندهمصااممیت پیشاای ،آنیااهحالایاان فهاام عامیانااه دارد. 

ما را به فهم حقیقات  - امیان نهایی مثابۀپذیرش آگاهانه  مرگ بههای خوی  از رهگذر امیان

کند. بنابراین خود  حقیقت باید فهم هستی دازاین منزله  دو روی یو سیه دعوت میو هستی به

یعنای  - 2نحو میلق را فراهم آورد. این امر با اهتمام به گشودگی معنای هساتی  پارواو هستی به

مندی و درگیربودن همیشگی او با خود، دیگران و دهنده  دغدغهه نشانساختار بنیادین دازاین ک

جای تحریاف شود. پروای اصایل نسابتی اسات کاه در آن دازایان باهحاصل می - جهان است

کاه هسات و باه شایوه  دهد هرچیازی خاودش را چنانهرچیز با اهداف خودمحورانه، اجازه می

 های اگزیستانسیال  وجدان، مرگ و تقصیر هستندخودش آشیار کند. لوازم چنین پروایی پدیده

(Zimmerman, 1981, p. 44 ،450-399، ص 0398؛ هیدگر). 

منادی دازایان از تواند بهرهسپردن به آن، ازآنیاکه میتوجه به ندای وجدان و گوش

توانستن را آشیار کند، شرط لازم بازگردانی خود  اصیل باه خویشاتن و گاذر خودهستن

سپردن باه خاود  کساان و واسیه  کسان است. دازاین  روزمره با گوشیافته بهاز خود  تعین
                                                           

1. vorlaufende Entschlossenheit/ Anticipatory Resoluteness 

2. Sorge/ Care 
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اش بااز کردن خود در پرگاویی و عمومیات آنهاا، از شانیدن خاود  اصایل و خودیناهگم

سپاری به کسان را در هام بیوباد و او رو نیازمند فراخوانی است که گوشازاین ؛مانردمی

ون شود. این از خودگذشتگی و خودیاابی را بایاد را از خود  کسان به خود  خوی  رهنم

ساوی خاود دعاوت خاود  کساان به ،شناختی درا کارد. باه تعبیار هیادگرنحو هستیبه

شاناختی هاای رواناما نه آن خودی که ابژه  داوری  خوی  و یاا ماورد واکاوی ،شودمی

؛ 305-343، ص 0398)هیادگر، بودن اسات باشد، بلیاه خاودی کاه نحاوه  وجاودش در جهاان

Golomb, 1995, pp.78-79). 

 ،نحو ارادیفقط از جانب خاود  ماا نیسات و باهکند که فراخوان نههیدگر تصری  می

 فراخاوان  ،حاالشاود، بلیاه خالاف انتراار و اراده  ماسات. بااینریزی و انیام نمیبرنامه

فراخاوان » ،آید، بلیه به تعبیر هیدگرای که با من در جهان است هم نمیاز سوی دیگری

. بنیاامین کارو اساتدلال (300 ، ص0398)هیادگر، « آیادحال از فراسوی من میاز من و بااین

کعاد پی می  ناپاذیر نادای وجادان، درصادد مقاومات بینیکند که هیادگر باا تأکیاد بار ب

 پدیادار اسات. از منرار مناد ایان سازی یا تبیاین نرامدر برابر هرگونه تلاش برای عقلانی

پذیر، بلیاه گاواهی بار قادرت امار  بینی و محاسابهپی او، ندای وجادان ناه اماری قابال

تواناد های نوین برای وجاود انساانی اسات؛ قادرتی کاه میغیرمنترره در گشودن امیان

ای ناو را در برابار او نحوی بنیاادین دگرگاون ساازد و افاق آینادهمسیر زندگی فرد را به

 .(Crowe, 2006, p. 183) بگشاید

شود و از آن جهت که ساختار بنیادین هساتی  مثابه  فراخوان  پروا آشیار میوجدان به

پاروا باا  تیتمام یده(. سامان300 ، ص0398هیدگر، ) گردددازاین پرواست، ممین می

و سااقوط اساات؛ سااه  یگبااودواقع سااتانس،یبا   اگزاساات کااه وحاادت یایزمانمنااد

، یمنادناد. زماانخوریما ونادیگذشاته و حاال پ ناده،یباا آ یکه در وجاه زماان یامؤلده

و از خود به در آمدن  مساتمر در وحادت  دنیاست که ذات  زمان ینیناست ی  شیخوبرون

مستمر خاود،  انیو در جر رودیهمواره از خود فراتر م نیدازا یعنی؛ هاستیشیخوبرون

در  نادهیآ ،دگریابااور ه . بهآوردیکنار هم م وستهیپ یرا در وحدت ندهیگذشته، حال و آ

 نیدازا زیرا ؛ها مقدم استزمان دیگربر  نهیو خود هیاول ی  مندزمان شانه  یخووحدت برون
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 محور،نادهینگااه آ نیاو ا کنادیرو حرکات ما   یپ یهاو امیان ندهیهمواره با نگاه به آ

مارگ  یساوچگونه به نیکه دازا دهدیاست. پروا نشان م یمندزمان یریگاساس شیل

 ه  یبر پا یمندزمان نی. بنابراکندیم یزندگ اشیریاز فناپذ یو با آگاه رودیم  یخود پ

مارگ اسات  یساودارد کاه به یایاز نحوه  وجاود تیو پروا حیا ردیگیشیل م ندهیآ

 .(Carman, 2003, p. 6؛ 403 ، ص0398هیدگر، )
مرگ در اندیشه  هیدگر روی دیگر سایه  زنادگی اسات و دازایان باا آگااهی از آن 

های  را در فرصتی محدود درا کند و به زندگی اصایل روی تواند اهمیت انتاابمی

ساوی پایاان و به ،سوی پایان جریاان داردهنوزی است که بهدازاین همواره نه زیرا آورد؛

دازایان، ماادامی کاه  ،ناپذیر است. به تعبیر هیدگرامری اختصاصی و نیابت آمدن  دازاین

هماواره در حاال  نیادازا ،گارید انیاهنوز  خوی  اسات. باه بهست، همواره پیشاپی  نه

 یشاصا یآمدن امار انیپا یسوبه نیمرگ قرار دارد. ا یعنیخود  انیپا ویسحرکت به

تیرباه کناد. در  نیادازا یجاآن را باه توانادینما یگاریموجاود د چیاست و ه گانهیو 

آن  یاانپا یساوبه یبلیه بر هسات ین،دازا یدنرس یانمرگ نه بر پا یدگره یشگیاندجهان

محپ هستی یاافتن  آن را بار از بودن است که دازاین به اییوه. مرگ شکندیدلالت م

کساان، تیلیاف  ،ماههبااین .(Inwood, 1997, p. 70؛ 300-303، ص 0398)هیادگر، گیارد عهده می

آن را تا سارحد  ،مرگ را هم پیشاپی  مشاص کرده و در پرگویی و تعبیر عمومی خود

خودش جلاب  توجهی را به نیزاند. بنابراین مرگ یو امر روزمره و عمومی پایین آورده

اکنون با ما اما هم ؛رسدمرگ روزی فرا می ،وصفآفریند. بااینکند و اضیرابی نمینمی

بلیاه باا  ،مرگ امر نامتعینی است که نه با جهان  من  متدرد ،د. در چنین تعبیریکاری ندار

 ،که هر آن ممین اساترا خورد. کسان مواجهه  با اضیراب مرگی جهان  کسان گره می

باا  ساقوط و دهناد. ایان هماان خصیصاه  آرام می یدارند و همه را تسلپوشیده می

 ،آنیاهحال .(333-300صاص  ،0398)هیادگر،  تفروغلتیادن دازایان در زنادگی غیراصایل اسا

ساوی ترین امیان دازاین است و دازاین باا اتیاای باه نحاوه  باودنی کاه بهمرگ خودینه

، توانسااتن خااوی  پیشاای بیویااد. بااه تعبیاار هیاادگرتوانااد باار هستنماارگ اساات، می

کند و او را در برابار ایان گشدگی در خود  کسان را بر دازاین عیان میجستن، گمپیشی»
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دهد که ناست بدون حمایت از جانب دگرپروایای دلمشافولانه  خاودش امیان قرار می

باوده، ای شورمندانه، رهاشاده از توهماات کساان، واقعباشد، اما خودش باشد در آزادی

بناابراین در نگااه هیادگر انساان وقتای  .(340، ص 0398هیادگر، ) «متیقن به خود و مضایربانه

هااای امیان دیگاارتوانااد امیااان قیعاای و همااواره حاضاار بپااذیرد، می مثابااۀماارگ را بااه

یعنای باا مارگ، بار  ؛صورت یو کل بدهمدتر ببیند و خودش را بهاش را روشنزندگی

دهاد. گیرد و آنها را در پرتو این امیان  نهایی سامان میمیهای بودن  پیشی همه  امیان

 کناد گشاتگی در زنادگی روزماره و تقلیاد از دیگاران رهاا میدازایان را از گم ،این امر

 اش را کشاف کناد؛ وجاودی کاه آزاد، دهاد کاه خاود  واقعایو این امیاان را باه او می

یرابی اصایل نسابت باه هساتی، زمان با اضآگاه به خوی ، رها از توهمات جمعی، و هم

 .کندزندگی می

شااود و اش فهمیااده میجویندهمقصااربودن ذاتاای دازایاان هاام بااا مصااممیتّ پیشاای

شاده  منزلاه  بنیاان پرتابافینای، تقصایرش را بهترین خاود  دازایان در حاین طرحخودینه

ست کاه شدگی در گرو این اگرفتن پرتاببرعهده ،حالگیرد. باایننابودگی بر عهده می

. در (400، ص 0398هیادگر، ) اش باشادسویی بتواند خود  پیشااپی  باودهرغم آیندهدازاین به

هایی بپردازد کاه همیشاه شود فقط به آن امیاناین نحوه  بودن است که دازاین متعهد می

کناد و آینده  خود تدسیر میاش را در چارچوب اند. بنابراین گذشتهمتعلق به خود او بوده

باه . (Zimmerman, 1981, p. 123) تر هساتبیند که پی یند  شدن، آن کسی میاخود را در فر

بلیاه معیاوف باه گذشاته   ،روسوی آیناده  پای   فقط بهافینی دازاین نهطرح ،بیان دیگر

 ؛(400، ص 0398)هیادگر، شود پشت سر اوست. تمامیت دازاین در میان تولد و مرگ معنا می

خود را در امیانی به میراث  و سوی مرگ بودن  خوی  را پی  چشم دارددازاینی که به

بناابراین  (.483، ص 0398هیادگر، )ساپارد باه خاودش می ،رسیده و در عین حال انتااب شده

تواند با پاذیرش اما می است؛ شده به جهانی است که خودش انتااب نیردهانسان پرتاب

 مثابۀپذیری عمرش، گذشته را بهفعالانه  این شرایط و با آگاهی از فرصت محدود و پایان

میراثی که میلای هساتی اسات، در پرتاو آیناده باازخوانی کناد و باا گازین  آگاهاناه  

 ، سرنوشت خود را آزادانه برگزیند.است پی  به او رسیده امیاناتی که از
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 . میراث و افق تاریخی آشکارگی هستی2-2

دهد که تقدیر فردی دازایان ، پیوند زندگی اصیل با میراث نشان میهستی و زمداندر 

ساااز همااواره در ارتباااطی تنگاتنااگ بااا تقاادیر جمعاای قاارار دارد و همااین نساابت، زمینه

در افاق زنادگی غیراصایل،  (.408، ص 0398هیادگر، )شود خودینه  او میمندی کامل و تاری 

رو امیاان بازگشاودن ایم و ازاینفهمد که پشت سر نهادهچیزی می تنهاکسان گذشته را 

دهد. در چنین وضاعیتی، تقادیر در پاس  روزمرگای از دست می ،دوباره  آنچه بوده است

رود؛ گذشاته تنهاا در پرتاو اماروز فهام د و کسان از انتااب اصیل طدره میشوپنهان می

گااردد. در مقاباال، دازایاان اصاایل شااود و در حاضرسااازی  ساایحی  اکنااون گاام میمی

رود. های امااروز فراتاار ماایگیاارد و از محاادودیتورسااوم کسااان را بااه پرساا  میرسم

 ؛کناادگشاات امیانااات فهاام میمثابااه  بازمنااد و اصاایل، تاااری  را بهاگزیسااتانس  تاری 

 هماه، هیادگر کناد. بااینوجوی امار مادرن بسانده میکه کسان فقاط باه جساتدرحالی

 ترین کااه ییاای از بنیااادی - مناادی دازایاانکنااد کااه درا درساات تاری تأکیااد می

)هیادگر، به تأمال در معماای هساتی وابساته اسات  ،درنهایت - شروط زندگی اصیل است

 .(489-488، صص 0398

معمای هستی مسئله  محوری اندیشه  مارتین هیادگر اسات. پرسا  از معناا و دغدغاه  

دهد، بلیاه م( را تشییل می0900) هستی و زمانفقط بنیان پروژه  درا حقیقت هستی، نه

طور کاه هماان ؛یاباددر آثار دوره  متأخر او نیز گرچه در زبان و افقی دیگر، اساتمرار می

گرفتن موجاودات، فقط باه پرسا م نه0980گوید دغدغه  هیدگر در مقالات کارمن می

باشای از تالاش هیادگر . (Carman, 2003, pp. 8-9) بلیاه پرسشاگری از خاود  هساتی اسات

تاااریای اساات کااه فهاام انسااان غرباای از هسااتی را  یمعیااوف بااه آشاایارکردن تفییراتاا

حقیقات هساتی در  ،باه بااور هیادگر .(Zimmerman, 1981, p. 123) است ثیر قرار دادهأتتحت

رو ازایاان ؛تاادریج در حیاااب فاارو رفتااه اسااتخاالال ساانت متااافیزییی  غاارب، به

ابزاری برای شیستن صالبیت سانت متاافیزییی و آشایارکردن  مثابۀگشایی را بهساخت

ن و گشااود لیااکااه هاادف  تحل یروشاا ؛کناادهای اولیااه  تیربااه  هسااتی میاارح میلایااه

دغدغاه   گویادیکارو م ینکاه بنیااماست. چنان شدهتیتثب ی  ایو تار یذهن یساختارها
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اکثار  یاصال یالجاز دل یزیچ ی با سنت و تار ییگشادادن ساختیونداز پ یدگره یاصل

نسابت باه ارزش یاو شایوه  زنادگی  یقعم یادغدغه یعنی یست؛ن اشیفلسد یهاتلاش

ای کاه لزوماا  گذشاته ؛جهان اولیه  دازاین، گذشته  اوسات (Crowe, 2006, pp. 243-244) اصیل

هایی است کاه در طاول زماان بار آن افیناده شاده آمیاته با حیاب زیرا ؛اصالت ندارد

های اصایل و ناساتین هساتی شرط لازم رسیدن باه تیرباه 1گشاییساخت است. بنابراین

گشایی و رجاوع باه میاراث دو روی یاو این منرر، ساخت . از(08، ص 0398)هیدگر، است 

رهانراد، و رجاوع شده  تاریای میهای تحمیلگشایی ما را از حیابساخت .سیه هستند

های فهم هساتی را بارای یاو قاوم یابی  دوباره به سرچشمهاصیل به میراث، امیان دست

د.تاریای فراهم می  آورر

دهد که هر فرد فقط به انادازه  امیاناات ن مینشا هستی و زمدانشدن میراث در میرح

تواند به اصالت برسد. یو جامعه یا قوم تاریای با احیای میاراث جامعه  تاریای خود می

رغم اینیاه در شاود. باهخود یعنی با به فعلیت رساندن امیاناات خااص خاود، اصایل می

ی نشاده اسات، طور کامال بررسانسبت هستی و سرنوشت اقوام تاریای باه هستی و زمان

زیاارا هسااتی  ؛هااای بنیااادینی دارناادهااای تاااریای تداوتدانساات کااه دورههیاادگر می

بعدها هیدگر روشن کرد که سرنوشت هر قوم تااریای  .شودهای ماتلدی فهم میگونهبه

 شود.های آشیارشدن  در طول تاری  مشاص میتوسط خود  هستی متناسب با شیوه

پی  و بی  از آنیه انسان نحاوه  ظهاور موجاودات را معاین  ،در تدیر  متأخر هیدگر

کناد. پاس نبایاد اش را به نحوی از انحاا محقاق میکند، خود  هستی است که نامستوری

هاای انساان هاا و کن باه انگیزه تنهااهای ماتلف سروکارداشتن باا موجاودات را گونه

و از  ،شاادهجااودات  ابژهظهوررساایده تااا مونساابت داد و او را در گااذر از موجااودات  به

 کنناده دانساتتنهاا عامال تعیین ،منزله  مناابع مصارفشده تا موجودات بهموجودات  ابژه

(Heidegger,1993 a, p. 324) .پرس  از چیستی هستی و چگونگی  تواند باآدمی می ،همهبااین

ی  و شدن در شیوه  مسلط زمانه فاصله گیرد و با شناخت بهتر خاواش از غرقآشیارگی
                                                           

1. Destruktion/ Destruction 
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آفارین باشاد. اگار نق  ،هستی در نحوه  انیشاف هستی و سروکارداشتن  با موجاودات

کردیم کاه نحاوه  مواجهاه  دوران ماا باا هساتی و موجاودات، غیر از این بود ما گمان می

 ها وجود داشته است.ای است که در همه  دورانیگانه نحوه  مواجهه

کیاد أداناد و تدازایان میباه را ماتص فهم هستی  ،از سویی هستی و زمانهیدگر در 

تواند دچار رشد یاا انحیااط شاود کند که این فهم متناسب با هستی  بالدعل دازاین میمی

کناد کاه دازایان خاودش و هساتی خاطرنشاان می ،و از سویی دیگر (03، ص 0398هیدگر، )

. هرچقدر دازاین به زندگی اصایل (35، ص 0398هیادگر، )فهمد نحو عام را برپایه  جهان میبه

پایااان تر شااود، از کثاارت بیاش نزدیااوهااای وجااودیگرانااه  امیانو یااافتن گزین 

تواناد باه گیارد و میروی فاصله میانگاری و طدرهمندی، سهلهایی چون رضایتامیان

 کاه قرار گرفته است یشده در جهانپرتاب ن  یدازا ،حالنیساحت تقدیرش وارد شود. باا

 یطورباه ؛کندیآنها گم م انیخود را در م اغلباست و  ریدرگ گرانیبا د شهیهم ،در آن

 یازمنادن رویانازا ؛فهمدیم گرانید یهابرداشت قیخود را از طر یوجود یهاکه امیان

هاای افینیباوده  طرحهاای واقعاست که از طریق آن به خود بیایاد و امیان یعزم راسا

شااده آن را باار عهااده خودینااه و اصاایل را برپایااه  میراثاای بگشاااید کااه مصااممیتّ پرتاب

شااده، عاازم . مقصااود هیاادگر از مصااممیتّ  پرتاب(483-408 ، صااص0398هیاادگر، )گیاارد می

های  را واساایه  آن، فاارد شاارایط تاااری ، فرهنااگ و محاادودیتکااه به راسااای اساات

فعاال را -سازد. این مدهوم، دوگاناه  مندعالها، زندگی خود را میپذیرد و از دل همانمی

 کند.صورت امری ییپارچه و پویا توصیف میشیند و هستی انسان را بهدرهم می

آن ساینا گزیاده اسات و  هیدگر متأخر گاهی از خاناه و سارزمینی کاه هارکس در

شماری است که این سارزمین از آمد لحرات بیای که پیمثابه  لحرههمچنین از اکنون به

زناد. او در خیاباه  یاادبود کاه در فرهنگای پال می - باه میاراث تااریای ،سر گذراناده

خواهاد باه ایان ن میااز حاضار ،دان آلمانی ایراد شده باودبزرگداشت کروتزر، موسیقی

هناری  یشند که چگونه چنین هنرمندانی در سرزمین آنها پدید آماده و چناین آثااربیندی

شیوفایی هنرمندان یو سارزمین را بایاد  ،باور هیدگر در خاا آنها جوانه زده است. به

 .(Heidegger, 1966 b, pp. 47-48) بومی دانست که در آن ریشه دارندمرهون خاا و زیست
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هاا و سپردن به نیوای کوهزیست روستایی و گوشاش را حاصل ورزیهیدگر فلسده

ای محیم و صدهاسااله این نحوه  تدیر و زیستن ریشه ،باور او به داند.جنگل و مزارع می

 .(Heidegger,1981, pp. 28-29) معاوضه نیسات قابل یچیز دیگردر خاا آلمان دارد و با هیچ

اناد و آنهاایی هام کاه در وطان دسات دادهها وطنشان را از کند بسیاری از آلمانیاو اذعان می

اند و از کشااتزار، زمااین و گرفتااار رادیااو، تلویزیااون و میاالات مصااور شااده ،اناادخاوی  مانده

 .(Heidegger, 1966 b, p. 48) اندآسمانشان دور افتاده

خانماانی انساان خانماانی ماردم آلماان کاه از بیفقط از بیرسد هیادگر ناهنرر می به

بوم  فرد سنت و زیساتهای منحصربهگوید. انسانی که از دیدن امیانمیمعاصر سان 

بااور اسات کاه در عصار  نیابار ا دگریریشه در هوا دارد. ه ،جای خااعاجز است و به

ماانع از  ،امار نیو هما اسات ارتباط انسان با جهان دگرگاون شاده نیادیمدرن، ساختار بن

 یملأباه تدیار تا یادجد یاادبن یاو یافتن یبرا یدگر. هشودیم بوم ستیالتدات او به ز

 .(Heidegger, 1966 b, pp. 50-53) دوخته است یدچشم ام

 . رهایی از تفکر بازنمودی و چشمداش  هستی2-3

در اندیشه  متأخر هیدگر، زندگی اصیل و رویارویی با معمای هستی در گرو حرکات 

گریازان بشر امروز از تدیر اصیل  ،باور هیدگر ملی است. بهأاز تدیر بازنمودی به تدیر ت

های علمی و تالاش ها و پیشرفتپژوه  زیرا ؛دار تدیر استداعیه ،و در عین حال است

اماا  ؛نهادوردها را ار  میاها و دستهیدگر این تلاش .وافر دانشمندان را پی  چشم دارد

بااا ای کااه تدیاار حسااابگرانه ؛خاااص از تدیاار اساات یکنااد کااه اینهااا نااوعیااادآوری می

دنبال پیاداکردن به ،ریزی و چشمداشت نتایج معین و محاسبه  ظاهری هزینه و فایدهبرنامه

چیز جاز تدیاری کاه هماه ؛باردن از امیاناات اساتترین راه ممیان بارای بهرهاقتصادی

نگری و فاقد غارض ساوداگرانه ملی که واجد درونأپاید. برخلاف تدیر تخودش را می

شایل  ویساجای درناگ در معماای هساتی، بهنسان  امروز، بها ،است. در اندیشه  هیدگر

که هادف آن، ناه گشاودن افاق معناایی هساتی، بلیاه است  خاصی از تدیر روی آورده

باارداری  هرچااه کارآماادتر از موجااودات اساات. تدیاار بااازنمودی و سااازی و بهرهبهینه
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 ،بنیااان خااوددهااد، در ملی قاارار میأگرانه کااه هیاادگر آن را در مقاباال تدیاار تاامحاساابه

گیری و سودمند است. ایان ناوع تدیار، جهاان را باه معیوف به نتایج فوری، قابل اندازه

باازدهی  بیشاترینهزینه و  کمترینکاهد که باید با ای از منابع و امیانات فرومیمیموعه

گوید از دیادگاه که زیمرمن میانچن(. Heidegger, 1966 b, pp. 45-46) به خدمت گرفته شوند

های بزرگی در زنادگی او منیار انسان غربی مبارزه برای تسلط بر موجودات به پیشرفت

شدن هستی. غدلت از هستی ما را شیدته  تسالط اما به قیمتی گزاف؛ یعنی پنهان ؛شده است

 .(Zimmerman, 1981, p. 200) اندبر موجوداتی کرده است که در پرتو آن آشیار شده

منزله  افاق معناابا  ها و درا هستی بههمواره به فراتررفتن از ابژه ،در تدیر  هیدگر

کناد اما هیدگر متأخر از این درا هم عباور می ؛ای شده استتوجه ویژه ،به موجودات

کلی خاار  فهمد که درک  از عهده  تدیر بازنمودی باهای میمثابه  گسترهو وجود را به

گر متأخر بر آن است تا بارای غلباه بار سوبژکتیویسام گاام اساتوارتری است. گویی هید

مثاباه  اماری کاه محایط و بلیاه به ،روی آدمایمنزله  افق پی   فقط بهبردارد و وجود را نه

 .(Heidegger, 1966 a, pp. 63-66) آوردازجملاه انساان اسات، پای  چشام  ،چیزمسلط بر هماه

مثاباه  کند. او از هساتی بهستی و رابیه  با آن اشاره میهیدگر به درا تازه و متداوتی از ه

جای تحمیال گوید که باید خود را در آن رها کنیم. بایاد باهگستره و قلمرویی سان می

تاوانیم باه سااحت صاورت اسات کاه می فقط در این ؛خوی  به هستی، تسلیم آن شویم

بیااه  حقیقاای بااا وجااود و وارسااتگی بااار یااابیم و بااا عبااور از پناادارهای بااازنمودی، بااه را

 پایااان و چشمداشاات گذاشااتن در یااو راه بیموجااودات نائاال شااویم. وارسااتگی قدم

 وارساتگی مساتلزم چشمداشات اسات و چشمداشات  ،امر نامتعین اسات. باه بیاان دیگار

چیزی نیست جز رهاکردن خوی  در گشاودگی گساتره  باازی کاه بار ماا حااکم اسات 

(Heidegger, 1966 a ,pp. 66-72).  بنابراین زنادگی اصایل در اندیشاه  متاأخر هیادگر، عباور از

ملی هماان وارساتگی اسات و وارساتگی أملی اسات. تدیار تاأتدیر تا تدیر بازنمودی به

  ،شاودجاویی میحقیقات هساتی و ذات تدیار پی ،باریافتن به سااحتی اسات کاه در آن

ای بااز کاه هرآنچاه هسات را منزلاه  گساترههم باا چشمداشات راز و درا هساتی بهآن

مثابه  اباژه و برابار ایساتای گردآورده و پناه داده است. در این گستره  گشوده، چیزها نه به
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 اناد. باه هماین دلیال اسات کاه درا گساتره که هساتند، ساینا گزیدهبلیه چنان ،آدمی

 تدیاار بااازنمودی  زیااراآیااد؛ گ تدیاار بااازنمودی نمیو هرآنچااه در آن اساات، بااه چناا

ملی، انتراار و چشمداشات أکناد. بناابراین گاوهره  تدیار تاهرچیزی را به ابژه تبادیل می

 است. متعلرق چشمداشت نه یو بازنمود ذهنای کاه خاود  اماری اسات کاه ماا در انتراار 

 کاران تره  بیبودن باه سااحت راز و گساچیازی جاز گشاوده ،باریم. انتراارسار می آن به

 .(Heidegger, 1966 a, pp. 64-68; Davis, 2014, p. 177)نیست 

توجه هیدگر به وارستگی را انترار هیدگر برای چرخشی در تاری  هساتی و  1دیویس

اراده  معیاوف باه قادرت و اراده   مثاباۀاش باهداند که هستیتفییری در جوهره  انسانی می

اکهاارت  ساتریما .(Davis, 2014, p. 168)شاود معیاوف باه اراده  تینولاوژییی آشایار می

 در که ییهادل. زندیمستعد جوانه م یهاکه در دل دانستیم یاله یاهیرا عی یوارستگ

کاه  انادافتهیرا  نیاا تیاواسیه قابل نیاند و بدعدم کرده یسوبه رو خدا، به تشبه یسواد

 یییاز اکهارت به ن نیهیرغم ابه دگریه .(Eckhart , 2007 , p. 572) باشند یت الهیمش یمیرا

ت یندع مشارهاکردن اراده  خود به یکه مقصودش از وارستگ داردیاما اذعان م ،کندیم ادی

 یادگره یشاگیانددر جهان یتوجاه داشات کاه وارساتگ یادبا نیته هام ین. به استین یاله

 یعنای ؛اراده اسات یاراد یندا ی. مقصاود از نااارادگعملیینه ب ،است یبا ناارادگ یوندپهم

ارادی  یتقارب باه ذات تدیار در گارو ندا یننیردن. بناابرااراده کردن  و انتااب یدنبرگز

غلتیم و از ورود باه ماا باه ورطاه  تدیار باازنمودی فرومای ،صاورت اراده است. در غیر این

مانیم. اما اگر به سلامت از این مرحله عبور کنایم و باا ندای اراده ملی باز میأساحت تدیر ت

توانیم باه بار یابیم، می - یعنی تدیری که ارادی و بازنمودی نیست - ملیأبه ساحت تدیر ت

ن اسات آشرط عبور از این مرحلاه  ،حالمعنای وجود و حقیقت هستی نزدیو شویم. بااین

سازی است. ماا بایاد مهیاای وارساتگی و چشام کنیم. کار ما زمینهکه آمادگی لازم را پیدا 

 ،واقع یاو فعالیات نیساتبه ،رو وارستگی و باریافتن به ساحت تدیرازاین ؛انترار آن باشیم

 .(Heidegger, 1966 a, pp. 59-62) بلیه چیزی است ورای این تمایز ،که اندعال هم نیستچنان

                                                           
1. Davis, Bret W 
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گر از اراده  ماذموم ناه ییای از قاوای نداس گویاد مقصاود هیادکه دیویس میچنان

دنبال فراتررفتن از خوی  و تسلط بر بلیه نسبتی با هستی است که در آن آدمی به ،انسان

 ،کنادکاه خاود هیادگر تصاری  میبناابراین چنان .(Davis, 2014, p. 173)موجاودات اسات 

گردانی از زندگی نیست، بلیه عزم راسای برای انتاااب زنادگی فقط رویوارستگی نه

او برای توصیف رابیاه   .اصیل و خودگشودگی دازاین در مواجهه  با گستره  گشوده است

نیردنشاان درست با موجودات از سینادادن موجودات در قلمارو گساتره  گشاوده و ابژه

بناابراین وارساتگی باه معناای چشمداشات  .(Heidegger, 1966 a, pp. 80-81) گویادساان می

کاه کند کاه موجاودات و اماور چنانهستی است و دازاین اصیل این امیان را فراهم می

 هستی خود را آشیار سازند. ۀهستند، در گستر

 گیرینتیجه

 تر ازبا تمرکز بر دغدغه  بنیادین هیدگر یعنی معمای هستی، تدسایری جاامع ،در این مقاله

فرهنگای  - تاریای زندگی اصیل ارائه شد؛ تدسیری که هم عناصر اگزیستانسیال، هم ابعاد

گیاارد. در ایاان و در ارتباااط بااا هاام در نراار می زمااانهاامشااناختی را و هاام افااق هستی

ای چه در دوره  متقدم و چه در دوره  متاأخر، نحاوه ،انداز، زندگی اصیل نزد هیدگرچشم

ازاین همواره به درا معنای هستی و تقرب باه حقیقات آن چشام د ،از بودن است که در آن

دازایاان  تاافتن از مواجهاه  باا معماای هساتی اسات.روی ،دوختاه اسات. و زنادگی غیراصایل

شاده دادهکند و به امنیت ظاهری معاانی  ازپی غیراصیل پرس  از هستی را سرکوب می

 رو شود.آنیه با راز بنیادین  بودن خود و حقیقت هستی روبهبرد، بیپناه می

، زنادگی اصایل در نسابت هسدتی و زمداندر این پژوه  نشان داده شد که حتای در 

بااا  ،در آثااار متااأخر هیاادگر ؛ وشااودنااا میدوسااویه بااا هسااتی و میااراث تاااریای مع

کنااد. جای دازایاان، مسایر خاودینگی بااه وارساتگی را طای مییاافتن هساتی باهمحوریت

شده، دیدگاهی منسیم برای فهم زندگی اصیل در تدیار  در ای ارائهمرحلهچارچوب سه

د و میراه  هیدگر را فراهم می یست انساانی های زتواند راهنمای بازاندیشی در امیانآورر

 در جهان مدرن و تینولوژیو امروز باشد.
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واساایه  بااا رهااایی از کسااان به ازسااویی، ، زناادگی اصاایلهسددتی و زمدداندر افااق 

و از ساویی  ،آگااهی و پاسداشات هساتی دازایانسپردن به نادای وجادان و مرگگوش

د. خاورتری از هستی گاره میجویی تعین اصیلتاریای و پی - به میراث فرهنگی ،دیگر

مندی  دازاین و سپس در آثار دوره  متأخر هیدگر، میراث و تاری  هستی و زمداندر اواخر 

کند. در این چارچوب، نسبت میان دازاین نقشی اساسی در بازیابی زندگی اصیل پیدا می

تواناد امیاان ساو، دازایان  اصایل اسات کاه می از یو .ای دوسویه استو هستی، رابیه

دازایان فقاط در افاق  ،و از ساوی دیگار کناد،هستی را فراهم  بازیابی گشودگی حقیقت

هساتی آگااه شاود. بناابراین هرچاه دازایان  ازتواناد شناختی معینای میهستی - تاریای

اماا ایان فهام،  ؛تر اساتتر و به حقیقات نزدیاوتر باشد، فهم او از هستی نیز ژرفاصیل

 دهدمیذشته  دازاین را شیل گیرد؛ جهانی که گهمواره از درون جهان خاصی شیل می

فقط باه کند. در ایان معناا، زنادگی اصایل ناهروی او را ترسیم میهای پی   و افق  امیان

شناختی وابسته اسات کاه در هستی - تاریای یآگاهی، بلیه به افقندای وجدان و مرگ

اریای  گشاایی تاآن دازاین پرتاب شده است. بنابراین بازیابی زندگی اصایل نیازمناد افق

حقیقت هستی است. اگر هستی در تاریای خاص به حیاب تینییی یاا متاافیزییی فارو 

مانناد. باه شدگی بااقی میهای فهم و زیستن اصیل نیز در بند آن پنهانافتاده باشد، امیان

بیان دیگر، برای آنیه دازاین بتواند با مرگ مواجه شاود، نادای وجادان را بشانود، و باه 

بازگردد، باید ابتدا در جهانی باشد کاه هناوز صادای هساتی در آن خویشتن اصیل خود 

سااوی رو، در دوره  متااأخر، هیاادگر تأکیااد را از خااودینگی به از همااین پژواکاای دارد.

تارین مؤلداه  شاود. مهمملی برجساته میأدهد. در اینیا، نق  تدیار تاوارستگی سوق می

ی است کاه در آن، تدیار ناوعی زندگی اصیل در اندیشه  هیدگر متأخر، رسیدن به ساحت

هیادگر بارای رسایدن باه زنادگی اصایل و گاذر از  ،چشمداشت هستی است. درنهایات

ملی أساوی تدیار تاکه همان گذر از تدیر بازنمودی به را متافیزیو و گشتل، وارستگی

 داند.راه چاره می ،است

معنای آمادگی برای زیستن در ساحت گشوده  هستی اسات؛ جاایی کاه  وارستگی به

حقیقت نه موضوعی برای تسلط و بازنمایی، بلیه رازی است که باید در برابر آن ایستاد، 
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آن را پنااه داد و بادان پنااه بارد. در ایان سااحت، چیزهاا دیگار  زمانهمگوش سپرد، و 

یساتند، بلیاه موجاوداتی هساتند کاه در های ایساتا در برابار ساوژه  شناساای مادرن نابژه

انااد؛ چیزهااایی کاه تنهااا در افااق رازی گشااوده، خااود را گشاودگی هسااتی سااینا گزیده

نمایانند. دازاین اصیل، دازاینی است که در آستانه  گشاودگی هساتی می ،که هستندچنان

کاه نسینی گزیند، جهان را ابژه و یا منبع مصرف نبیند، و به چیزها امیاان دهاد کاه چنا

تری اسات باه معماای هساتی کاه انساان باا چناین باودنی، پاسا  متعاالی ؛هستند، باشاند

 کند.چشمداشت هستی، در گستره  گشوده  آن زندگی می
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